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حسرت آخرین دیدار بر دلمان ماند

 پیش از سال ۵۷ هربار به ایران می آمدم با دعوت دوستانم 
به کارگاه نمایش ســری می زدم. میزان شیفتگی، علاقه مندی و 
عشــق به تئاتر در یک جوان مرا شــگفت زده کرد. نمی دانستم 
قرار اســت این جوان هم به جمع دوســتانم اضافه شــود اما 
خصوصیــات منحصربه فردی که به آن اشــاره کــردم رفاقت 
بــا وی را اجتناب ناپذیــر کرد. او آتیلا بود آتیلا پســیانی و دیری 
نگذشــت تبدیل به یکی از بهترین رفقای من شــد. بیش از هر 
چیز شــخصیت زلال و حضور پرانرژی و پرتلاشش در کار برایم 

دوست داشتنی بود. 
هــر بار کــه بــه ایــران می آمــدم، بیشــتر از هر دوســت 
دیگــری آتیــلا را می دیــدم و در غیــر این صورت بــه اصفهان 
می رفتــم. دیــدار با او در هر ســفر عادت شــده بــود. پس از 
۵۷ که بــرای ماندن بــه ایران آمــدم، آتیلا کارگردان پیشــرو، 
خلاق و صاحب ســبکی شــده بود. گــروه ثابتش را داشــت و 
می کوشــید تا همواره جوانان را کشــف و به دنیــای حرفه ای 

اضافه کند. 
تلاش می کردم نمایش هایی را که به صحنه می آورد، حتما 
ببینم و حقیقتــا با دیدن آثارش به وجــد می آمدم. او با وجود 
پایبندی به جوهره آثار کلاســیک جهان در راستای تجربه  های 
جدید جســور و بی پــروا بود. آتیلا بی شــک یکــی از مؤثرترین 
کارگردانان جریان ساز تئاترمان هســت و خواهد ماند. به قدری 
او در ذهــن من ســمبل کار و زندگی بود که دوســت نداشــتم 
خبــر منحوس بیمــاری اش را باور کنم. منتظر بــودم تا پس از 
رخت بربســتن پاندمی، باز هم نامش بر صحنه ها تحت عنوان 

کارگردان و بازیگر بدرخشد. 
همین که چندی پیش در سفر و از راه دور مشاهده کردم در 
مراسم بزرگداشــتش، مقتدر بر روی صحنه آمد، قلبم گرم شد. 
پیغام داده بود دلتنگ اســت. قرار شــد از سفر که برگشتم او را 
ببینم، من برگشــتم، او به سفر رفت و حســرت آخرین دیدار بر 
دلمــان ماند. من هنوز نمی توانم واژه مرحوم یا زنده یاد را برای 
آتیلا به زبان بیاورم، این واژه ها با او فاصله دارند. برای فاطمه، 

ستاره و خسروی عزیزم آرزوی صبر می کنم.

خداحافظ گری کوپر

امــروز هفتمین روزی اســت که تو در نهایــت بی انصافی 
رفته ای؟ این شکل رفتن را هرگز نشانم نداده بودی. تو کارگردان 
مطلق فضا و استاد شکستن ابعاد و آغازگر مهیب صحنه پیش 
از حضور متنی. حالا نباید از تو بپرســم این شکل رفتن با کدام 
فــرم در ذهن اوبژه گریز تو همخوانی دارد؟ می دانی نمی توانم  
از تو سؤالی بپرسم چون سکوت ممتد پاسخی که نیست عرق 
خورشــید و اشــک ماه را درمی آورد... آتیــلای عزیزم قربان تو 
می روم، کلادیوس هرگز در هیچ دست نوشــته ای از شکســپیر 
این قدر نابهنگام متن را رها نمی کند با هملت های مجنون چه 
خواهی کرد؟ بازی را نصفه رها نکــن... برگرد برگرد به جاده، 
به درخت، برگرد بــه متابولیک، برگرد به طوفان، این تیکی تاکا 
هنوز به دروازه نرسیده برگرد. باید بپرسم از کوروش این باغبان 
مرگ چرا راهش را ســمت تو گم کرده بود، ورنه باور ندارم تو 
با آن همه شور زیســتن انتخاب راحتی برای این هجوم تاریک 

زوال بوده باشی.
عقاب سرسفید دشــت های اســکاتلند، برایم بگو آنجا که 
رفتــه ای اســب ها هنوز بــرای کوبیدن ریچارد به ســریر خون 
شــیهه می کشــند؟ برایم بگو آنجــا که رفته ای پایــان دیگری 
می شــود برای گری کوپر پیدا کرد؟ می شــود ایــن را اگر چنین 
جهانی باشــد  با آن صراحت بی بدیلت به رومن گاری بگویی؟ 
به درک که رنجید... . دوســتت دارم آتیــلا، از همین جا بگویم 
در هیــچ مراســمی از تو شــرکت نمی کنم حقیقتــا آ ن قدر از 
رفتنت عصبانی ام ممکن اســت بیایم بالای ســرت داد بکشم 
و آبروی خودم را ببرم، شــاید یقه ات را هــم بگیرم، اگر قدم از 
تو بلندتر بود که هیچ وقت نبود و همیشــه زیر ســایه ات بودم، 
از روی زمیــن بلندت می کــردم، توی صورتــت فریاد می   زدم: 

افقی نه آتیلا افقی نه.
تو بر این زمین چون ســرو هیرکانی همیشه عمود خواهی 

بود.
همیشه عمود... .

دوست تو رضا
پاییز بدشکل هزار و چهارصد و دو

خنده  هات توی گوش می پیچه

آتیلا جان، ســال هزارو ســیصد و هفتاد و نه شمســیه، من دارم 
تمریــن بدن بیان می کنم، اجرا داریم تو تئاتر شــهر، تو از توی راهرو 
میای پشــت صحنه سایه، ما ذوق مرگ می شــیم میگی تئاتر و ما پر 
می شــیم از زندگی، هی از کنار هم رد می شیم، تئاتره که با حضورت 
پررنگ و پررنگ تر می شــه. تو یعنی تجربه نو، نگاه نو به صحنه، یه 
روزیه توی سال هشتاد. من رو پشت بوم تئاتر شهر دارم گریه می کنم 
میگی چی شده دختر؟ می گم دعوام کردن که چرا رفتم سر سریال. 
میگی کار دیگه ای بلدی غیر بازیگری؟ میگم نه! میگی پس خودتو 
جمع و جور کن و بازی کن، ولی تو کار بد هم خوب بازی کن، وظیفه 
تو اینه که بازیگر خوبی باشــی همین. من پرواز می کنم و می رم که 
بازی کنم و تــلاش می کنم خوب بازی کنم، یه وقتایی از غم نان، یه 
وقتایی از ســر باور، یه وقتایی از سر دیده شدن. میریم سال هشتاد و 
دو ســریال «عشق گمشده»، من نقش روبه روت رو بازی می کنم، یه 
روز که می خوام سوار سرویس بشم می بینم کیفم نیست، تو با سیم 
مفتــول درش رو دوختی و آویزونش کردی به لوســتر اتاق قدیمیه 
و میگی تا تو باشــی که در کیفت رو باز نذاری و من هنوز که هنوزه 
چشمم میفته به کیفم که همیشه درش بازه، خنده ام می  گیره ازون 
خاطره، که نشــد یاد بگیرم. بعد سال ها می گذره، هم رو می بینیم تو 
ســالن های تئاتر، تولدهای آقای دکتر رفیعی، تا می شه فیلم «نیمه 
شــب اتفاق افتاد» ســال ۹۴، نقش صاحب باغو داری و من نقش 
روبــه رو، یه صحنه اســت که از بالا نگاه می کنــی که نگهم داری و 
من دارم دعوا می کنــم که برم. اول پلان بالا رو می گیرن و بعد پلان 
منو. تو میــای پایین و می گی دختر تو کی بازیگر پخته ای شــدی! و 
تشویقم می کنی و من قند تو دلم آب می شه. بعد این همه سال، آتیلا 
با اون همه صراحــت در کلام و رفتار اینو می گه. آتیلای صریح و پر 
از زندگی، برای من معنی نداره که نیســتی. فکر کنم همه بچه های 
تئاتــر و ســینما از تو یاد گرفتن. از نگاه تو جهــان رو دیدن، تو معلم 
همه بودی بی ادعا. به همه شور دادی، نگاه همه رو نو کردی. جات 
خالیه. خصوصا خنده های رهــای بی دغدغه ت تو گوش می پیچه. 
آتیلا ردی که گذاشــتی در تاریخ هنر این مملکت، رد عمیقیه. تو ماه 
شب های تار تئاتری، تو از محله برو بیا آمدی و رفتی در دل و خاطره 

همه ما، تو جاودانه ای.
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سال بیست ویکم      شماره ۴۶۷۰

پیکر پسیانی با حضور جمع کثیری از هنرمندان و مردم تشییع شد

وداعی ماندگار با آتیلا
بهناز شــیربانی: پنجشــنبه ۲۰ مهر ماه، ســاعت ۱۰ صبح، آخرین وعده دیدار آتیلا پسیانی با 
دوســتداران و همکارانش بود. وقتی از اجراهای به یادماندنی پســیانی حرف می زنیم، قطعا 
حضور او در ســن باشــکوه تالار وحدت را به عنوان یکی از صحنه های هنرنمایی او به خاطر 
می آوریــم و این بار فضای تالار وحدت میزبان پیکــر بی جانش بود. جمع زیادی از همکاران 
آتیلا پســیانی همچنان در بهت ازدســت دادن او، خیره به تابوت قهوه ای رنگی بودند که در 
مقابل چشمانشــان به سوی خانه ابدی بدرقه می شد و تلخی رفتن او در کلام و نگاه تمامی 
دوستدارانش پیدا بود. ایرج راد، رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر، در صحبت های کوتاهی گفت: 
«در اینجا جمع شده ایم تا عزیزی را بدرقه کنیم و از خدمات و تلاش های بسیار او در کارهایش 
سپاســگزار باشــیم. آتیلا فرزند تئاتر بود و در تئاتر به دنیا آمد. آتیلا همواره با مادرش جمیله 
شــیخی، چه در صحنه تئاتر و چه در پشــت صحنه حضور داشت و با جوهر تئاتر آشنا شد. 
شناختی از تئاتر پیدا کرد که کمتر کسی به این شناخت از اجرای تئاتر و هنرمندان تئاتر رسیده 

اســت. خودش شــروع به کار کرد و همواره پر تلاش بود. تأثیراتی که کارگاه نمایش و برخی 
هنرمندان آن می گذاشتند، او را به راهی رهنمون شد که به شکل تازه ای از تئاتر رسید و در تئاتر 
تجربی ثابت قدم بود و همراه خانواده اش در این حوزه بســیار کوشید. علاوه بر تئاتر، در دیگر 
حوزه ها نیز کارهای ارزشــمندی به انجام رساند. چند برابر عمرش کار کرد و از فعالیت های 
صنفی غافل نبود. در خانه های تئاتر، هنرمندان، خانه ســینما و ... حضور مؤثری داشــت . ما 
سپاســگزار زحمات و خدمات او هستیم. روحش شاد و یادش با آثار ماندگارش همواره زنده 
است. جوانانی که او پرورد، پرچم تئاتر تجربی را ادامه دهند». در ادامه، منوچهر شاهسواری 
بیانیه خانه ســینما را قرائت کرد: «قرار نبود آتیلا نباشــد و ما را به این زودی ترک کند. آتیلا 
سرشــار بود از شــور زندگی و هنر. او مثل یک کودک بازیگوش، عاشق تجربه های تازه بود و 
از این طریق راه را برای بســیاری جوانان دیگر هموار کرد. بازیگران هیچ فیلم و تئاتری هرگز 
نمی میرند و از نقشی به نقش دیگر زنده می شوند. او با جادوی سینما زنده است تا هر زمان 

زمانی که آتیلا پسیانی نمایش «گنگ خواب دیده» خود را برای اجرا به کشورهای دیگر می برد، 
یک جمله از نقد مثبتی را که بر این نمایش نوشته بودم، در تیتر یکی از پوسترهای خود نقل 
کرده بود که مضمون آن این بود که نظام های معنایی و اندیشه های بلند می توانند بدون کلام 
نیز منتقل شــوند و انقلاب ذهنی ایجاد کنند. این طرح جمله فقط توصیف آن نمایش نبود 
بلکه بیان کلی اندیشــه و نوع نگاه آتیلا پســیانی به هنر تئاتر بود. هنری که زندگی پربار خود 
را وقف آن کرد و تحولی بزرگ در آن پدید آورد. نخســتین باری که از نزدیک با آتیلا آشنا شدم 
زمانی بود که مسئولیت فیلم و سریال را در سیما بر عهده داشتم و سریالی با نام شیخ مفید 

در حال فیلم برداری بود. در میان وعده یکی از روزهای فیلم برداری، با دوســتان از مظلومیت 
هنر تئاتر گفتم و اینکه باید با احیای تئاترهای تلویزیونی راهی برای شوک واردکردن به این هنر 
نیمه جان بیابیم. در میان هنرمندانی که دور میز نشســته بودند، ناگهان برق نگاه آتیلا توجه 
مرا به خود جلب کرد. تئاتر؟ واقعا برای شما مهم است؟ در پاسخ ایشان گفتم معلوم است 
که مهم است. مگر می توان تاریخ تفکر بشری و جوهر اندیشه ها را بدون تئاتر درک کرد. مگر 
جامعه ای که تئاتر نداشته باشــد می تواند گام به مراحل فرهیختگی و معنا آفرینی بگذارد؟ 
تاکنون چنین تغییر چهره ای در صورت یکی از بهترین بازیگرانی که می شــناختم ندیده بودم. 
ناگهان کنار من آمد، پس از نیم ســاعت حس کردم سال ها او را می شناسم. وقتی درباره تئاتر 
بحث می شــد انگار کلامش و زندگی اش معنا می گرفت. همین بود که موجب شد دوستی  
عمیقی بین ما شــکل گیرد. وقتی در ســال ۱۳۷۶ به عنوان مســئول مرکز هنرهای نمایشی 
برگزیده شــدم، از اولین افرادی بود که به ســراغش رفتم. با عشــق آمد بدون توقع آمد، آمد 
و هرچه داشــت برای احیای این هنر نیمه جان در میانه ریخت. در تأسیس نهادهای تئاتری 
در جلسات سازماندهی تئاتر کشور و در اجرای نمایش های پرارزشی که می توانست ماهیت 

اخـبـار  بـرگـزیـده

«ملاقات بانوی سالخورده» روی 
صحنه رفت

بانــوی  «ملاقــات  نمایــش 
فردریــش  نوشــته  ســالخورده» 
دورنمات و ترجمه حمید سمندریان 
به کارگردانــی میترا علوی طلب در 
ســالن چهارســوی مجموعه تئاتر 
شهر روی صحنه رفته است. اجرای 
این  نمایــش هر روز ســاعت ۱۹ تا 
پنجم آبان ماه ادامه خواهد داشت.

مذاکره بازیگران و استودیوها 
نتیجه نداد

مهر: مذاکره بین انجمن بازیگــران آمریکا (SAG-AFTRA) که 
در اعتصاب به ســر می برند و استودیوهای بزرگ شکست خورد؛ 
زیرا اتحاد تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون روز چهارشــنبه شکاف 
بین طرفین را بســیار بزرگ خواند. مانع اصلی رسیدن به تفاهم، 
خواســت انجمن بازیگران برای سهیم شــدن در درآمد استریم 
استودیوها ســت و تولید کنندگان می گویند ایــن رقم بالغ بر ۸۰۰ 
میلیون دلار در سال خواهد شد. انجمن بازیگران خواستار داشتن 
سهم از درآمد پخش اســتریم و چندباره فیلم هاست که شامل 
چه برنامه های ساخته شــده برای پخــش آنلاین و چه فیلم ها و 
برنامه های تلویزیونی دارای مجوز از پلتفرم های دیگر می شــود. 
اتحــاد تولیدکنندگان بزرگ اســتودیویی هم با انتشــار بیانیه ای 
گفته است پیشنهاد مطرح شــده در واقع به عنوان پاداش بیننده 
شناخته می شــود و بیش از ۸۰۰ میلیون دلار در سال می شود و 
بار اقتصــادی غیرقابل تحملی ایجاد می کنــد. انجمن بازیگران 
همچنین افزایــش ۱۱ درصدی در حداقل نرخ دســتمزدها برای 
همگام شــدن با تورم را مطرح کرده که اتحادیه تهیه کنندگان در 
برابر همان پیشــنهادی را ارائه کرد که به انجمن نویســندگان و 
انجمن کارگردان های آمریکا داده بود؛ یعنی افزایش پنج درصد 
در مرحله اول و در ســال های بعــد افزایش ۳.۵ و چهار درصد. 
استودیوها پس از طرح آخرین پیشنهاد خود در روز چهارشنبه، در 
بیانیه ای گفتند واضح است که شکاف بین ما و انجمن بازیگران 
بســیار زیاد اســت و گفت وگوها به ســمتی ســازنده سوق پیدا 
نمی کند. تهیه کنندگان گفته اند منتظر تجدید نظر انجمن بازیگران 
و بازگشت آنها به مذاکرات ســازنده می مانند. اتحاد استودیوها 
همچنین جزئیات جدیدترین پیشــنهاد خود شامل افزایش نرخ 
ستاره های میهمان در برنامه ها، سقف بازنشستگی و کمک های 
بهداشــتی بالاتر و موافقت با بیشتر خواست انجمن بازیگران در 
مورد تســت های صوتی را اعلام کرد و گفت موافقت کرده برای 
استفاده از هوش مصنوعی، چه برای بازیگران اصلی و چه برای 
بازیگــران پس زمینه، در صــورت رضایت لازم آنهــا، اقدام کند. 

اتحاد اســتودیوهای تولید زمانی که در حال مذاکره با آن انجمن 
نویسندگان بود، وقتی به نتیجه نرسید جزئیات پیشنهاد خود را در 
نیمه آگوست (مرداد) منتشر کرد که از این حرکت به طور گسترده 
به عنوان تلاشــی بــرای دور زدن رهبری اعتصــاب و درگیر کردن 
مســتقیم اعضای انجمن یاد شد. یک ماه طول کشید تا دو طرف 
دوباره به میز مذاکــره برگردند. اعتصاب بازیگران اکنون نودمین 
روز خود را پشــت سر می گذارد و به اعتصاب سال ۱۹۸۰ نزدیک 
می شــود که ۹۵ روز به طول انجامید. گروهی از مدیران اجرائی 
استودیوها شامل باب ایگر از دیزنی، دیوید زاسلاو از برادران وارنر 
دیسکاوری، دونا لنگلی ازیونیورسال و تد سارانوس از نتفلیکس 
هفته پیش بــرای اولین بار با رهبران انجمــن بازیگران ملاقات 
کردند. لنگلی عصر پنجشــنبه هم هیچ اشــاره ای به شکســت 
احتمالی مذاکــره نکرد و گفت: ما با بازیگران وقت گذرانده ایم و 
می خواهیم هر چقدر طول می کشد، وقت بگذاریم تا بتوانیم به 
یک راه حل برســیم و صنعت را روی پاهای خود بازگردانیم و به 
کار برگردیم. در همین حــال، انجمن کارگردان ها به دلیل توافق 
ماه ژوئن با استودیوها و به دلیل اتخاذ نکردن موضع سخت گیرانه 
در مذاکرات خود، با انتقادهای جدیدی مواجه شده است؛ به ویژه 
آن دسته از نویسنده-کارگردانانی که احساس می کنند این انجمن 
باید به انجمن نویســندگان آمریکا در خط اعتراض می پیوســت، 
بــه این توافق نظر منفی دارند. از ســوی دیگــر، اعضای انجمن 
نویسندگان با ۹۹ درصد رأی موافق، توافق نامه جدید خود را تأیید 
کردند و روز دوشنبه، رسما به یکی از طولانی ترین اختلافات های 

کاری در تاریخ این صنف پایان داده شد.

«طغیان سرد» به میز تدوین رسید
فیلم ســینمایی «طغیان ســرد» به نویســندگی و کارگردانی 
مجتبی کریمی پس از اتمام فیلم برداری به مرحله تدوین رسید. 
این فیلم نخســتین تجربه فیلــم بلند مجتبی کریمــی در گروه 
سینمای  هنر و تجربه است که در کارنامه خود ساخت فیلم های 
کوتــاه مکمل، پلک نزن و مخمصه زمــان را دارد. لادن ژافه وند، 
پیمان محســنی، المیرا صارمی، علیرضا حنیفی، مائده عبدلی و 
حمید چگینی با حضور صدرالدین حجازی و با معرفی یاســین 
طلوعی و بازیگر خردســال کاژین چگینی  تلگرافچی در«طغیان 
سرد» ایفای نقش می کنند. ســایر عوامل این فیلم عبارت اند از: 
مجری طرح: شــهاب شــریفی، مدیر فیلم برداری: پوریا پروینی، 
طراح صحنه و لباس: شــهاب شــریفی، بازنویســی فیلم نامه: 
مجتبــی کریمی و جعفــر غلام پور، دســتیار و برنامه ریز: مهتاب 
رضایی، مدیرصدابرداری: طاهــا والا، طراح و مجری گریم: مونا 
سادات طباطبایی، مدیر تولید: مجید نظرلو، تدوین: علی مردانی، 
دستیار اول فیلم بردار: فرشــاد عیدی، عکاسان: سجاد قلی پور و 

زهرا فلاح، مشاور رسانه: محمد جلیلوند.

 درباره آتیلا پسیانی
اندیشه های بلند در قامت تئاتر

اجراهای نمایشی را دگرگون کند. نمایش های آتیلا پسیانی، سبکی در تئاتر تجربی برگزیده بود 
و شیوه ای که برای مدیریت تئاتر و تشکیل گروه های تئاتری می پسندید گویای آن بود که او تئاتر 
را به عنوان هنر زندگی و هنر اندیشه ورزی تعریف می کند. او تئاتر را اسباب سرگرمی نمی دید 
و هر گاه از تئاتری با محتوای ســرگرمی محض حمایت می کردیم، به سختی بر ما می تاخت. 
مانند فیلســوفی که از نوشته های کم مایه خسته و زده شــده و دنبال آن است که کلماتش 
آن چنان در ساختار ذهنی مخاطبش بنشیند که نظام معنایی او را تحت تأثیر قرار دهد. آتیلا 
هنر تئاتر را هنری می دانســت که باید انســان را به تفکر وادارد. به جای آنکه مخاطب را به 
لذتی موقتی و لحظه ای بکشــاند، او را در اضطراب اندیشیدن قرار دهد. تئاتر پسیانی تئاتری 
بود که می خواست مخاطب آن به سخنی بیندیشد و راه را برای ورود به عمق معانی نهفته 
در حرکات و کلمات تئاتر بیابد. به همین دلیل نیز حتی درباره نمایش هایی که مورد استقبال 
گســترده قرار نمی گرفت، بی تاب نمی شد. از نظر او همان افراد معدودی که می آیند و تلاش 
می کنند در معانی عمیق نمایش با او شریک شوند کافی است. البته اکثر نمایش هایش حتی 
آنهایی که فرمالیســتی بود و درک معانی آن دشــوار به نظر می رسید نیز معمولا با استقبال 
خوب مواجه می شــد، اما برای او خلق و جاری شدن اندیشه های بلند به زبان نمایش هدفی 
بود که زندگی پربارش را بر آن بگذارد. آتیلا پســیانی بی گمان یکی از برجسته ترین هنرمندان 
سینما و تلویزیون نیز هست، اما هویت هنری او در تئاتر بود. مانند اندیشمندی که فلسفه خود 
را به زبان تئاتر بیان می کند. و همین اســت که هرگز ردپای درخشــان او در این هنر تاریخ ساز 

از میان نخواهد رفت.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس اسبق مرکز هنرهای نمایشی
حسین سلیمی

جان گران قدر

این سخن سنجیده فردوسی در پایان نبرد «یازده رخ» است: 
که کس در جهان جاودانه نماند/ به گیتی ز ما جز فسانه نماند؟ 
/ همــان نام بهتر که مانــد بلند/ که مرگ افکند ســوی ما هم 
کمند / زمانه به مرگ و به کشــتن یکی است/ وفا با سپهر روان 

اندکی است. 
آتیلا پســیانی -که آرامش ابدی از آن او باد- آدم خوشبختی 
بــود، زیرا یکــی از معانی بزرگ خوشــبخت بودن در عالم هنر و 
هنرمندان این اســت که آدمی تصمیم بگیرد در زندگی چیزهای 
جادویی ببیند و از آن بیشــتر چیزهای جادویی بیافریند و پسیانی 
در طــول عمر پربــارش در تئاتر، ســینما و تلویزیــون همه ذکر 
و فکرش را بر ســر این خوشــبختی نهاد تا جــادو ببیند و جادو 
بیافریند. صرف نظر از کارهای ســینمایی و تلویزیونی اش که کم 
نیســتند، او بیشتر عمر و اندیشه را در تئاتر و برای تئاتر گذاشت تا 
در ســبک و سیاقی که دوست داشت مثل همه نباشد و به نوعی 
ادامه تجربیات کارگاه نمایش در دهه ۵۰ بود، همواره جادو ببیند 
و جادو بیافریند. از این رو در کارهای نمایشی اش در مسیری گام 
نهاد که دیگــران کمتر رفته بودند و تعریفی از تئاتر داشــت که 
خطرکردن را یک ضرورت می دانســت و تماما از آن خود او بود 
و پیگیرانه از نظر شــکل و محتوا نمایش هایی خلق کرد سرشار 
از بــاور به خود که هرگز نیازی بــه متقاعدکردن دیگران در خود 
نمی دید. او در این جهان بدون عشق، برای چیزهایی که خواست 
و دوســت داشت بر صحنه بیافریند، عاشــقانه کار و تلاش کرد، 
چندان که هیچ تأســفی برای تجربه ای نمایشــی پشت سر خود 
باقی نگذاشــت و ثمــرش را هم اندک اندک با شــادی و آرامش 
به دست آورد، زیرا به آنچه می اندیشید، همواره شجاعانه عمل 
می کرد. مــرگ نابهنگام او به عنوان عضــوی ارجمند از خانواده 
تئاتر ایران برای همه ما پر از تأسف، درد و دریغ است. اما با همه 
تلخی به تندی به یادمان آورد زندگی شــکننده تر از آنی اســت 
کــه در خیالمان می گنجد، زیرا اینک همه روی زمین هســتیم و 
فردا بدون اســتثنا همه در زیر زمین. ابن عربی می گوید: «مردمان 
جان های ســرزمین اند» و آتیــلا یکی از جان هــای گران قدر این 

سرزمین بود.

قطب الدین صادقیستاره اسکندریرضا گوران

که ســینما زنده است. آتیلا ما را ترک نکرده، همچنان در خانه سینما ست. تأثیر حضورش در 
خانه سینما هرگز پاک نمی شود و او همیشه عضو این خانه خواهد بود». رضا کیانیان نیز در 
جایگاه حاضر شد و در صحبت های کوتاهی گفت: «من وقتی وارد شدم، مجتبی میرتهماسب 
پرسید خوبی؟ گفتم خوبم و اگر خود آتیلا هم بود می گفت خوب باشید چون باید کار کنیم. 
حالا، هم به ســتاره می گویم، هم به خســرو و هم به فاطی (فاطمه نقوی) که خوب باشید. 
به قول آن شــعر فروغ که می گوید «پرواز را به خاطر بسپار، پرنده رفتنی است». ولی راهش، 
تئاترش و نوع نگاهش همچنان هست و من به توصیه او عمل می کنم و به شما هم می گویم 
که خوب باشید و کار کنید». پژمان بازغی، رئیس هیئت انجمن بازیگران سینما نیز گفت: «مرگ 
برای کسی که با عشق زیست و زندگی کرد، واژه حقیری است. رفتن او جانکاه است اما پایان 
خاطره های  ما نیســت. او همواره عضو خانه سینماست و انجمن بازیگران، خانه همیشگی 
اوســت. رفتن هر بازیگری اندوه بزرگی بر روح و جانمان اســت، ولی یاد و خاطره اش ادامه 
دارد». در بخش دیگری از این مراســم، آروند دشت آرای نیز با اشاره به یگانگی آتیلا پسیانی 
در کارش گفت: «او فقط شــبیه خودش بود. تئاترهای او از فرسنگ ها فاصله معلوم بود. در 
تمام جزئیات رفتاری اش اصیل بود. آتیلا با اشتباه کردن بازیگری را یاد می داد. به ما یاد داد از 
اشتباه کردن یاد بگیریم و جرئت و جسارت داشته باشیم». سحر دولتشاهی نیز به درخواست 
خانواده پسیانی به جایگاه آمد و گفت: «آتیلا اردیبهشت آمد و مهر رفت. هم بهارش واقعی 
بــود و هم پاییزش.  قبل از رفتــن تو پاییز این همه پاییز نبود. آدم دو خانواده دارد؛ یکی که در 
آن به دنیا آمده و یکی دیگر که دنیا را با آن کشــف می کند. آتیلا تو خانواده من بودی. من با 
تو راه رفتن را یاد گرفتم. چه اسم خوبی برای گروهت انتخاب کرده بودی، گروه تئاتر بازی. تو 
بلد بودی با دنیا بازی کنی؛ با روزها و شــب ها، رنگ هــا و غذاها. همه چیز برایت هم خیلی 
جدی بود و هم خیلی شوخی. تو یک زمین بازی بزرگ دیگر هم داشتی؛ بازی دوستی که حالا 
می فهمم چقدر بزرگ بوده اســت. آتیلا ۱۴ مهر یک بازی بزرگ دیگری را با ما شــروع کردی. 
چقدر بازی کردن را خوب بلدی. حتی رنگ مورد علاقه ات هم بازی داشــت؛ کله غازی! حالا 
تو هستی با اینکه می گویند نیستی و این هم یک بازی دیگر است. مطمئنم حالا داری با گروه 
دیگــری بازی می کنــی، داری رنگ کله غازی می زنی به صحنه. مــا منتظریم که پرده را کنار 
بزنی. قول می دهیم موبایل هایمان را خاموش کنیم. منتظریم». رامبد جوان هم در این مراسم 
بیان کرد: «نمی دانم از چه و کجا باید حرف بزنم. اصلا نمی دانم چرا باید اینجا بایســتم. این 
مراسم خیلی سخت است. از وقتی ستاره گفت در این مراسم صحبت کنم تا الان نفسم بند 
آمده ولی اینجا هســتم تا از طرف همه بگویم که آتیلا جانم با تمام غمی که دارم، اگر از بین 
خصلت های تو بخواهم یکی را انتخاب کنم، نترســیدن تو است. ما می ترسیم، از قضاوت ها 
و از همــه چیزهایی که در این روزهــا ویرانمان کرده، ولی تو نمی ترســیدی. آتیلای عزیز تو 
به ما جرئت دادی که خودمان باشــیم.  تا زنده هســتم جایی را در قلبم با طراوت و تازه و با 
خوراکی هایی که دوست داشتی  نگه می دارم تا برقصی. به یاد شعر ابراهیم منصفی: رقصم 
گرفته بود/ مثل درختکی در باد/ آنجا کسی نبود/ غیر از من و خیال تنهایی». محمد چرم شیر 
نیز با بیان اینکه روز خداحافظی با پســیانی تلخ ترین روز تئاتر ایران اســت؛ گفت: «من دنبال 
کلماتی بودم که این اندوه و فقدان را نشــان دهم، ولی هیچ کلمه ای به جز عجز پیدا نکردم. 
تئاتر ایران خیلی بدهکار آتیلا ست. آتیلا تئاتر ایران را با کثرت آشنا کرد و باید درباره او صبحت 
کرد.  این روزها سیل خاطراتم هجوم می آورد و با خودم می گویم مگر ۳۲ سال چقدر خاطره 
دارد که این چنین به من هجوم آوردند؟ اما ای  کاش می شــد به یکی از آنها جان بدهم. آتیلا 

بزرگ بود و به خاطر همین بزرگی شما آمده اید». 
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